
   هم اندیشی دینی سیاسی

دانشــجويان كميته دكترى 
انجمن علوم سياســى ايران 
كــه در خراســان مشــغول 
علم اندوزى هستند، قرار اســت گردهم جمع 
شوند و درباره «جايگاه نو انديشى دينى در سپهر 
سياسى ايران پس از انقلاب» گپ و گفت كنند. 
در اين هم انديشــى، دكتر على اصغر داوودى، 
استاديار علوم سياسى دانشــگاه آزاد مشهد، و 
دكتر مهدى نجف زاده، دانشــيار علوم سياسى 
دانشگاه فردوسى مشــهد، به بيان نقطه نظرات 

خود خواهند پرداخت. علاقه مندان به حضور در 
اين برنامه مى توانند فردا دوشنبه، 30 مهرماه، 
از ساعت 12 تا 14 در محل آمفى تئاتر دانشكده 
حقوق و علوم سياسى دانشگاه فردوسى حضور 

يابند.

   شعری با معنای زندگی

محفل «وقت  شعر» هر دوشــنبه چشم انتظار 
شاعران و اهالى ادبيات مشــهد است تا در يك 
نشســت صميمانه جرعه اى از شيرينى شعر را 
به مخاطبان بچشــاند. ايــن گردهمايى ادبى، 

امروز 30 مهر ماه با موضوع ارتباط شعر با معناى 
زندگى برگزار مى شود و دكتر عليرضا مازاريان 
(دكترى فلســفه ذهن) در اين باره ســخنرانى 
خواهد كرد. دوستداران شعر مى توانند ساعت 
17 به فرهنگ سراى بهشت واقع در بولوار شهيد 

مدرس مراجعه كنند.

  تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره کتاب و رسانه

مهلت ارسال آثار به هفدهمين جشنواره كتاب و 
رسانه تا 4 آبان ماه تمديد شد. بر اساس فراخوان 
اعلام شــده از ســوى دبيرخانه اين جشنواره، 

رســانه هاى نوشــتارى (مطبوعــات كاغذى، 
خبرگزارى ها و ســايت هاى خبرى رســمى)، 
رســانه هاى ديدارى و شــنيدارى (تلويزيون و 
راديو)، عكس و نيز توليد محتوا در صفحه هاى 
تخصصى شبكه هاى مجازى، بخش هاى مختلف 

اين جشنواره هستند. 
متقاضيان شركت در جشــنواره تا پايان وقت 
ادارى، چهارم آبان ماه فرصــت دارند با مراجعه 
به پايگاه اينترنتى جشــنواره كتاب و رسانه به 
نشانى اينترنتى resaneh.ketab.ir آثار خود 
را در قالب هاى اعلام شده براى هر بخش، ارائه، و 

با تكميل فرم مربوط در جشنواره شركت كنند.

   طلوع «خورشید کاروان» در فرهنگ سرای غدیر

نمايــش «خورشــيد كاروان» بــا حمايــت 
سازمان فرهنگى اجتماعى شــهردارى مشهد 
و هنرنمايى بيش از 50بازيگر تئاتر مشــهد به 
روى صحنه مى رود. به گزارش ايسنا، اين نمايش 
به نويســندگى مهدى متوسلى، كارى مشترك 
از على آزادنيا و اصغر لشــكرى است كه اواخر 
مهر97 در آمفى تئاتر فرهنگ سراى غدير به روى 
صحنه مى رود و تا 5آبان، هر روز ساعت19 ادامه 

دارد.در اين نمايش، على ســوزن چى، عليرضا 
بايزان منش، امير محاسبتى، حسين  مقدم، 

محرم نجف  زاده، عبــاس نكويى و پوريا 
عليدادى، نقش ايفا مى كنند.

   حســین انتظامی رئیس ســازمان 

سینمایی می شود

حســين انتظامى، فعال 
رســانه اى مشــهدى، 
به عنوان رئيس سازمان 
سينمايى انتخاب شده 

اســت و به زودى از ســيدعباس صالحى، وزير 
فرهنگ  و ارشاد اســلامى، حكم دريافت 
مى كند.بــه گزارش فارس، حســين 
انتظامــى داراى دكتــرى مديريت 
اســتراتژيك اســت.  او دى ماه سال 
گذشــته با حكم وزير فرهنگ و ارشاد 
اسلامى به سمت دســتيار ارشد 
وى منصوب شد. او پيش 
از اين انتصاب، به مدت 
چهار ســال(از سال92 
تا 96) عهده دار معاونت 

مطبوعاتى وزارت ارشاد بود.

   «سوشا»؛ روی صحنه تماشاخانه بهار

نمايش «سوشــا»، برگرفته از «كافكا در كرانه 
موراكامى»، به نويســندگى و كارگردانى آرزو 
شيخى، مهر و آبان97 در ســالن بهار مجتمع 
امام رضا(ع) بــه روى صحنه خواهــد رفت. در 
اين نمايش، بازيگرانى چــون عليرضا روان دل، 
محمدرضا صولتى، ســپيده كلالى، پريا هروى، 
اميرحســين رحيمى و مژگان شريفيان  نقش 

بازى مى كنند.  
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«لاك» ايرانى
جلسه نقد و بررسى فيلم «تروماى سرخ» با حضور كارگردان اثر در مشهد برگزار شد

گفت وگو با زبان عكاسى
اولين جشنواره عكس بوستان ملت برگزيدگان خود را شناخت

موسيقى در خدمت تكامل شعر
بررسی پیوند ساز و آواز با گفتارحافظ
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مجلس عشاق ســاز كرد/ خالـى 
مبــــاد عرصه ايـن بـزمگاه از او. 
شعر يكى از مصنوعات ادبى است 
و هنگامى كــه در ظرف «زمان» 
جارى شود، هم جاودانه  مى شود و 
هم به حالت ديگرى از مصنوعات 
هنــرى تبديل مى شــود. شــعر در دايره 
هنرهاى فونتيــك (هنرهايى كــه به قوه 
شنيدارى ارتباط دارند) قرار مى گيرد و صدا 
بر حيات آن تأثير دارد. اشعار در قالب هاى 
متنوع اجرا مى شــوند كه يكى از آن ها آواز 
اســت و آواز، همان محصولى است كه اگر 
شعر نباشد پديد نمى آيد. شــايد شعر در 
كتاب ها و نوشته ها زنده بماند، اما آواز بدون 
شعر ابتر اســت. در واقع آواز به زمان ختم 
مى شــود و به كلام و كلمه. از سويى استاد 
محمدرضا شــفيعى كدكنى گفته اســت: 
«همواره شــاعران بــزرگ، آگاه و ناآگاه، 
بزرگ ترين شيفتگان موســيقى بوده اند و 
شعر، خاستگاهى جز به موسيقى رساندن 
زبان ندارد». در اجراى يك بيت شــعر و يا 
يك چند جمله واره به صــورت آواز هرچه 
زمان بيشترى صرف شود ضرباهنگ (ريتم) 
كندترى خواهيم شنيد و در مقابل هرچه 
زمان كمترى بــراى قرائت صرف شــود، 
ضرباهنــگ آن تندتر مى شــود. همه اين 
تند وكندى هــا كــه موجــب طربناكى و 
محزونى آواز مى شــود به ســاختار شعر 
بستگى دارد. در واقع اين شاعر است كه با 
سرودن اشعارش حس و حال خود را در آواز 
جارى مى كند. شادروان دكتر تقى وحيديان 
كاميار، پژوهشگر مشهدى، نيز در مقاله اى 
از يارى موسيقى به شعر سخن گفته و بيان 
كرده است كه بايد از آهنگ و موسيقى براى 

تكامل حسى شعر، يارى جست. 
خواننده هاى فارسى زبان بسيارى در ايران 
و ديگر نقاط جهان هستند كه در آثار خود 
از اشعار كهن ايرانى، به ويژه اشعار حافظ 
بهره برده اند كه اين بهره مندى هم باعث 
جاافتادن آوازشان شــده و هم موجبات 
شهرت بيشــتر بعضى از اشــعار حافظ را 

فراهم آورده است.
علت هاى فراوانى براى استفاده خوانندگان 
از اشــعار حافظ مطرح مى شــود كه همه 
آن ها جاى بحث و گفت وگو دارد اما نگره اى 

جدى وجود دارد مبنى بــر اينكه احتمالا 
شعرهاى حافظ در زمان خودش نيز بارها 
و بارها با لحن اجرا مى شده است.به عبارتى 
ديگر براى استفاده همراه با موسيقى ارائه 
مى شده اســت. اين را مى توان از بررسى 
اشــعار حافظ و تأكيد او بر روى كلمات و 
حتى حروف فهميد. از اين بررسى برمى آيد 
كه تنوع ريتم در اشعار حافظ باعث تنوع در 
تصنيف ها و ترانه هايى مى شود كه بر پايه 
آن خوانده مى شود: «به جهان خرّم از آنم 
كه جهان خرّم از اوســت». يا «دردم از يار 

است و درمان نيز هم».
حافظ بــا آوردن انواع جمــلات، چه در 
بافــت محدود بيــت و چــه در كل غزل، 
طيــف رنگارنگــى از جمــلات را پيش 
روى خواننــده خــود مى گشــايد و در 
كشــاكش موســيقايى حاصل از آن ها، 
تنوع چشــمگيرى را به لحــاظ عاطفه و 
تخيــل در برابــر ديدگان مخاطــب قرار

 مى دهد.
در ميان خوانندگان از جمله ســرآمدانى 
كه شــعر حافظ را براى مخاطبان شعر و 
موســيقى فرآورى كرده انــد، محمدرضا 
شجريان، شهرام ناظرى، همايون شجريان، 
عليرضا عصــار، محمد اصفهانى، ســالار 
عقيلى و عليرضا قربانى را مى توان نام برد. 
به گفته بســيارى از كارشناسان همه اين 
خواننده ها به ترويج حافظ خوانى در جامعه 
ايرانى كمك كرده اند و اشعار متعددى از 
حافظ را برســر زبان ها انداخته اند، مانند 
غزل مشــهورى كه با «الا يا ايها الساقى» 

آغاز مى شود.
به همين ترتيب مى تــوان گفت كه قطعا 
هستند خوانندگانى كه نه نام بزرگى و نه 
توانايى قرائت درستى از اشعار حافظ دارند. 
ناآشنا بودن اين دسته معدود از خواننده ها 
با اوزان اشعارى كه از حافظ مى خوانند و 
نيز دستگاه هاى موسيقى، باعث مى شود 

آثارشان در اذهان نامانا شود.
معيــن،  فارســى  فرهنــگ  منابــع: 
كتــاب «موســيقى شــعر»، محمدرضا 
شــفيعى كدكنى (1381)؛ كتاب «نواى 
گفتار در فارســى»، تقى وحيديان كاميار 
(1379)؛ مقاله پژوهشى «موسيقى شعر و 
انواع جملات در غزليّات حافظ»، معصومه 
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ايــن برنامه اينترنتــى با حضور 
رئيــس كميســيون فرهنگــى 
 واجتماعى شوراى اسلامى شهر، 
مديرعامــل موسســه فرهنگى 
شــهرآرا و جمعى از مســئولان 
ارشاد و هنرمندان افتتاح شد. به 
گزارش شــهرآرا، در ابتداى اين مراســم 
احســان اصولى پس از ثبــت اولين خبر 
رســمى و افتتاح ســايت، بــه مهم ترين 

دغدغه هاى اهالى تئاتر مشهد پاسخ داد.

   قطعی شدن محل احداث مجتمع تئاتر

رئيــس كميســيون فرهنگى واجتماعى 
شــورا دربــاره مراحل احــداث مجموعه 
تئاتر مشــهد كه پيش از آن وعده اش را به 
اهالــى تئاتر داده بود، گفــت: اين موضوع 
قرار بود با مشــاركت بخــش خصوصى به 
انجام برسد و سرمايه گذارى نيز جذب اين 
پروژه شد اما بعد از چندين جلسه به خاطر 
نوســانات اقتصادى پيش آمده، مشكلاتى 
در محاسبات پيش آمد و اين مشاركت به 

سرانجام نرسيد. 
اصولى افزود: ازآنجاكــه اين پروژه به عنوان 
يكى از نيازهاى مهم شــهر، مطرح شــده و 
به تصويب شورا هم رســيده است، تصميم 
گرفتيم منتظر پيدا شــدن ســرمايه گذار 
نمانيم، از ايــن رو از اول مهر ســال جارى 
فراخوانى براى جذب مشــاوران منتشــر 
كرديــم. هم زمان از چنــد موقعيت مكانى 
پيشنهادشــده بازديد كرديم و سرانجام به 
محلى در امامت49 رسيديم كه شهردارى 
آنجا اراضى خوبى دراختيــار دارد. به گفته 
اصولى، اين محل براى احداث مجموعه تئاتر، 
قطعى شده است و اكنون در مرحله انتخاب 
مشاور براى نوشتن طرح قرار دارد.اين مقام 
مسئول اظهار اميدوارى كرد پيش از پايان 

يافتن ســال، كلنگ اين پروژه بر زمين زده 
شــود. اصولى در ادامه و در پاســخ به يكى 
ديگر از دغدغه هاى اهالى تئاتر، به مســئله 
بيلبوردها و فضاى تبليغاتى شهر اشاره كرد 
و گفت: هر روز رويدادهاى مختلف ورزشى، 
فرهنگى، هنرى و... در شهر اتفاق مى افتد كه 
متوليان هركدام، تقاضاهاى بســيارى براى 
تبليغات دارند. ازطرفى بضاعت ما براى پاسخ 
دادن به همه اين ها محدود است و چاره اى 
نيســت جز اينكه با مديريت، پاســخ گوى 
همه تقاضاها باشــيم اما تــلاش مى كنيم 
يك بيلبورد اختصاصى براى تبليغات تئاتر 
اختصاص دهيم تا مردم هر روز از برنامه هاى 

تئاتر باخبر شوند.

   حمایت شهرآرا از تئاتر

در ادامــه ايــن مراســم مجيــد خرمى، 
مديرعامل موسســه فرهنگى شهرآرا، به 
شفاف ســازى برخى حرف وحديث ها در 
زمينه امكانــات تبليغاتــى اش پرداخت 
و گفــت: اكنــون 53بيلبــورد در اختيار 
موسسه شهرآرا قرار دارد كه آن ها را بعد از 
پنج بار شركت كردن در مزايده، دراختيار 
گرفته اســت و هر ماه بابت همه آن ها به 
ســازمان ميادين پول پرداخت مى كند. 
خرمى همچنين درباره سايت مشهدگيشه  
يــادآورى كرد: هــر تئاتر كه در ســايت 
مشهدگيشــه فروش بليت داشته باشد، 
براساس تعهد ما تاكنون حمايت شده است 
و بيلبورد هم دراختيــارش قرار مى گيرد، 
ضمن اينكه در حمايــت از تئاترهاى كار 
اولى، درصد فروش را دريافت نمى كنيم.  
در سايت اينترنتى آوانســن، پخش زنده 
همــه برنامه هــا، ويديوهــا، عكس ها و 
رويدادهاى تئاتر، نقد و بررسى نمايش هاى 
روى صحنه و... مشهد دراختيار مخاطبان 

قرار مى گيرد. 

افخمی|   اختتاميه اولين جشنواره 
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عكس «بوستان ملت» شنبه شب با ا

حضور رضا دانايى، مدير اجتماعى 
و امور مناطــق معاونت فرهنگى 
 اجتماعى شــهردارى، نســرين 
شــاه محمدى، رئيــس انجمــن 
سينماى جوان، عباس سيامكى، 
مدير بوستان ملت و جمعى از هنرمندان و 
عكاســان در ســالن اجتماعــات مجتمع 
فرهنگــى امام رضــا(ع) برگزار شــد. اين 
جشنواره كه شامل 54عكس از 35عكاس 
بود، روز گذشته با شناخت برگزيدگان خود 
به كارش در بوســتان ملت پايان داد. رضا 
دانايى، مدير اجتماعى و امور مناطق معاونت 
فرهنگى اجتماعى شهردارى، ضمن تشكر از 
برگزاركنندگان اين جشنواره و هنرمندان 
شــركت كننده، بر ضــرورت فعاليت هاى 
فرهنگى در بوســتان ها تاكيد كرد و گفت: 
بوســتان هاى بزرگ بايد بــه محيط هاى 
اجتماع محور تبديل شوند تا مردم در آن ها با 
يكديگر تعامل داشته باشند. وى با اشاره به 
طرح راه اندازى خانه گفت وگو در جلســه 
شوراى شــهر، ادامه داد: جامعه امروز ما به 
راه اندازى خانه اى براى گفت وگو نياز دارد 

همچنين  ابزارهاى بسيار زيادى مى توانند 
فضاى گفت وگو را فراهم كنند. در اين بين 
هنر عكاسى يكى از راه هاى گفت وگوست.  
در ادامه عباس سيامكى، مدير بوستان ملت، 
دليل برگزارى اين رويداد فرهنگى در پارك 
را اين گونه بيان كرد: تمام فعاليت هاى ما در 
بوستان ملت، حول شــعار «بوستان ملت؛ 
پيوندگاه محيط زيست، فرهنگ و سلامت» 
مى چرخــد، بنابراين علاوه بــر تلاش براى 
حفظ محيط زيســت، پرداختن به فضاهاى 
فرهنگى و سلامت را در دستوركار خود قرار 
داده ايم. در پايان اين مراسم نيز با حضور رضا 
دانايــى، عبــاس ســيامكى و نســرين 
شــاه محمدى، از برگزيدگان ايــن دوره از 
جشنواره عكس بوستان ملت تقدير شد. به 
اين ترتيب براساس راى هيئت داوران، على 
بهمنى نفر سوم، ابوذر بهراد نفر دوم و آرزو 
ميرزادوستى نفر اول اين جشنواره معرفى 
شدند. همچنين در اين مراسم از آثار آروين 
فتحى، محمد موسوى و الهام صادقى تقدير 
شــد و در بخش آراى مــردم، على بيهقى، 
خســرو صفرى و بهاره انصــارى به ترتيب 
رتبه هاى اول تا ســوم را به خود اختصاص 

دادند. 

جلســه نقد و بررســى مستند 

به
جر

و ت
ر 
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«تروماى ســرخ» عصر شــنبه 
28مهــر بــا حضور اســماعيل 
ميهن دوست، كارگردان و يگانه 
رجبى، بازيگر، در سالن شماره7 
سينماهويزه مشهد برگزار شد. 
اين اثر، يك فيلم شهرى مى باشد 
كه در آن نگار(پريوش نظريه)، شخصيت 
اصلى قصه، با اتومبيل خود درحال كارهاى 
روزمره در بستر شــهر است كه قصه او در 
روز سالگرد آشنايى با ايرج(رضا كيانيان) 

تعريف مى شود.
ميهن دوست ابتداى اين جلسه درباره ايده 
اوليه فيلم توضيحاتى داد و گفت: در يكى از 
جلسات تحليل، فيلم «لاك» به كارگردانى 
«استيون نايت» را نمايش داديم. قهرمان 
اصلى اين فيلم از ابتدا تا آخر داخل ماشين 
است و طى رانندگى در جاده اى در شب، 
مدام با موبايل خود با اشــخاص مختلف 
صحبت مى كند. در پايان جلســه تحليل 
فيلم، اين ســوال مطرح شــد كه اگر قرار 

شود نسخه ايرانى اين فيلم ساخته شود، 
فيلم نامه آن چــه تغييراتى متناســب با 
شرايط ايران و مســائل فرهنگى خواهد 
كرد. همين موضوع ترغيبم كرد كه روى 

اين موقعيت براى يك فيلم نامه كار كنم.
ميهن دوست سپس در پاسخ به اين سؤال 
كه به نظر مى رســد در برخــى صحنه ها 
كاراكترها بيشــتر از مخاطــب اطلاعات 
دارند و اين قضيه در بازى آن ها نمود پيدا 
كرده است، گفت: «نقطه ديد روايت در اين 
فيلم ، اول شخص است ولى گاه درحد چند 
ثانيه ما زودتر يا ديرتر از شــخصيت به او 
مى پيونديم.» كارگــردان فيلم «برخورد 
نزديك» در بخشــى ديگر از سخنانش به 
تاثير مميزى ها بر روى كار اشاره و يادآورى 
كرد: «بدون شــك مميزى، فيلم ســاز را 
بيچاره مى كنــد ولى هــر هنرمندى در 
مواجهــه با مميــزى، واكنــش متفاوتى 
دارد. من به جاى قهر كردن ســعى كردم 
با پاره اى تغييرات كار را به شــكلى ديگر 

ادامه دهم».  

هم اندیشی 
دینی سیاسی
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محمدحسن صلواتی | شهرآرا

فاطمــه خلخالــی اســتاد|  
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نشســت هاى نقد داستان و 
فضاى مطبوعات و شبكه هاى 
مجازى، امــروز از گفته ها و 
نوشــته هاى زيادى با عنوان 
«نقد داستان» و «نقد كتاب» 
و «نقــد ادبــى» پرُ اســت، 
متن هايى كه بيشتر بازخوانى و تعريف 
چكيــده داســتان هســتند تــا نقد. 
درحقيقــت بــا مبانى نقد بــه معناى 

علمى اش فرسنگ ها فاصله دارند.
مواجهه اين چنينى با ادبيات داستانى 
كه غالبا با سليقه فردى درآميخته است، 
تا زمانى كه بر آن نام نقد نگذاشــته ايم 
مشكلى ايجاد نمى كند؛ اما مسئله زمانى 
به وجود مى آيد كه خوانش هايى مبتنى 
بر ذهنيت و ايدئولوژى شخصى، با نام 
نقد ادبى به مخاطبان عرضه مى شــود 
و معيارى براى خوب يا بد بودن اثر قرار 

مى گيرد.
يكى از علت هــاى اين امــر، كم بودن 
منتقــدان ادبى چيــره و مســلط به 
تئورى هاى نقد در ايران اســت. جواد 
اســحاقيان، نويســنده و منتقد ادبى 
ســبزوارى ســاكن مشــهد، از نمونه 
منتقدانى اســت كه كوشيده است در 
نقد ادبى از سليقه فردى دورى گزيند 
و از روش ها و نظريه هاى علمى در اين 

حوزه استفاده كند.
او متولــد 1327 و دانش آموختــه 
رشــته زبان و ادبيات فارسى در مقطع 
كارشناســى از دانشــگاه مشــهد و 
كارشناسى ارشد از پژوهشكده فرهنگ 
ايــران در تهران اســت. از اين مدرس 
دانشــگاه تاكنون 15 اثر منتشر شده 
است كه بخش قابل توجه آن در حوزه 
نقد ادبيات داســتانى بوده است. از اين 
نمونه مى توان به «كليدر، رمان حماسه 

و عشــق»، «درنگى 
بر ســرگردانى هاى 
شهرزاد پســامدرن: 
ســيمين دانشور» و 
«سايه هاى روشن در 
داســتان هاى جلال 
آل احمد» اشاره كرد. 

افزون بر اين طى سال هاى اخير از اين 
نويسنده 4 جلد كتاب با عنوان داستان 
شــناخت ايران در نشــر آگاه به چاپ 
رسيده اســت كه به نقد و بررسى آثار 
سيمين دانشور، محمدعلى جمالزاده، 
احمد محمود و جلال آل احمد پرداخته 
است. با اين صاحب نظر حوزه نقد درباره 
بايدها و نبايدهــاى نقد ادبى گفت وگو 

كرديم.

   ما  داستان نويسى جديد (داستان 
كوتاه و رمان) را از غرب وام گرفته ايم 
و كارمان تا حــد زيادى تقليــد تكرار 
سبك هاى داستان نويسى غربى بوده 
اســت، در حوزه نقد نيز باز دنباله رو 
بوده ايم. به نظر شما آيا مى توانيم به 
اصالت انتقادى برســيم يا اينكه نقد 
علمى ثابت است و بايد در همه جاى دنيا 

يكسان باشد؟
البته ما سنت داستان نويسى را از غرب 
وام نگرفته ايم. اثرى مانند هزار و يك شب 
در اصل، مجموعه حكاياتى بوده  با عنوان 
هزار افســان در دوره ساسانيان و حتى 
پيشتر از آن، در روزگار اشكانيان وجود 
داشته است؛ درواقع آميزه اى از حكايات 
ايرانى و هندى بوده كه پس از اســلام، 
رنگ و بوى عربى-اسلامى گرفته است، 

با داستان هاى يونانى، يهودى، مصرى 
و غيره تلفيق يافته و در دوره  قاجاريه 
عبداللطيف تســوجى تبريزى آن را از 
عربى به فارسى برگردانده است. ويس 
و رامين در اصل ريشه اى اشكانى دارد. 
آثارى مانند يادگار زريران، ارداويرافنامه 
و منظومه درخت آسوريك و شاهنامه 
فردوســى در اصل به زبــان پهلوى و 
متعلق به روزگار ساســانيان اســت. 
پنج گنج از نظامى و حكايات گلستان و 
بوستان و مثنوى معنوى و هفت اورنگ 
و صدها اثر ديگر، ميراث ملى و سترگ 
ادبيات فارسى و ايرانى است. اما داستان 
كوتاه و رمان به عنوان نوع ادبى ميراث 
ادبيات غرب اســت و ريشــه در طبقه 
متوســط شــهرى اى دارد كه در اروپا 
به وجود آمده اســت؛ يعنى قاره اى كه 
صنعت چاپ در آن رواج يافته، ســواد 
عمومى بــالا رفته و مطالبــات تازه اى 
ميان شهرنشينان مطرح شده كه مبين 
علايق طبقه بورژوازى و روشنفكران و 
قشــر روزنامه خوان و كتاب خوان بوده 
اســت. نقد ادبى هم همين طور است، 
تنها ميراث سنت فرهنگى غرب نبوده 
است و ما در عصر مشروطيت  ـكه عصر 
روشنگرى ما اســت ـ منتقدانى چون 
طالبوف، آخونــدزاده، آقاخان كرمانى 
و ملكم خان داشته ايم كه البته همگى 
متأثر از انديشــه هاى عصر روشنگرى 
اروپا بوده اند. نقد و نظريه ادبى و انتقادى 
در جامعه و كشــورى به وجود مى آيد 
كه زمينه هــاى بــروزش در آن وجود 
داشته باشد. درواقع نقد جامعه شناسى 
و روان شناختى و هرمنوتيك فلسفى در 
كشورهايى شكل مى گيرد كه اين علوم 
را پى ريزى كرده اند. نقد ادبى به معنى 
دقيق اصطلاح هم، فرآورده غرب است 
و نظريه هاى ادبــى، حاصل جمع علوم 
اجتماعى و انسانى 
و تجربى است كه 
مورد قبــول همه 

جهانيان است.

   منابــع مهمى 
كــه مــا در حوزه 
تئورى هاى نقد داســتان داريم، غالبا 
ترجمه است. آيا ترجمه ها با نيازهاى 
ادبى ما مطابقت دارد؟ چقدر در اين آثار، 
معادل سازى درستى براى مفاهيم جديد 

نقد صورت گرفته است؟
با آنكه ترجمه هاى موجــود در زمينه  
تئورى هاى ادبى نارســايى هايى دارد، 
در جمع بندى نهايى براى فردى كه به 
راستى بخواهد با اين نظريه ها آشنا شود 
و بر پايه آن ها به خوانش علمى بپردازد، 
آثار ارزشــمندى در اختيار داريم. اما 
متأسفانه من كمتر شــوق و شورى در 
دانشــجويان و كارآموزان نظريه ادبى 

يافته ام.

   جامعه دانشــگاهى ما منتقد ادبى 

پرورش نمى دهد، مبانى تئورى نقد در 
جامعه دانشگاهى به روز نيست و همان 
اندك منتقدان ادبى موجود از حوزه هاى 
تجربى برخاسته اند. در غرب چطور؟ 
آيا منتقــدان ادبى غربــى تحصيلات 

آكادميك دارند؟
نظريه انتقــادى در جامعه بــاز توليد 
مى شود. دانشــگاه هاى ما دولتى اند و 
ما بخش خصوصى در حوزه فرهنگ و 
علم و ادب نداريم. پس طبعا نمى توانيم 
نقــد و نظريه ادبى معاصــر غيردولتى 

داشته باشيم، بنابراين همان منتقدانى 
باقى مى مانند كه كاملا وابسته به دولت 
نيســتند و آزادانه تر مى انديشــند. در 
غرب دانشگاه ها به نقد و نظريه ادبى و 
انتقادى به عنوان بخشى از علوم انسانى 
نگاه مى كنند و بيشتر كتاب ها در اين 
زمينه از جمله انتشارات دانشگاهى اند. 
بارت مى گويد ايامى كه من در كلژ دو 
فرانس نقد ادبــى و هرمنوتيك درس 
مى دادم، بهترين دوران تدريس من بوده 
است. اكثريت قريب به اتفاق منتقدان و 
استادان در اين رشته، تحصيلات عالى 
آكادميك دارند و آثارشــان با نشــانى 

University Press انتشار مى يابد.

   به نظر شــما نقد ادبى واقعى بايد 
صد در صد بر مبنــاى دانش و نظريه  
باشد و هيچ ملاحضه اى را نبايد برايش 
درنظر گرفت؟ مثلا جامعه نويسنده يا 

پيشينه يا زمان خلق اثر؟
نقد و نظريه ادبى و انتقادى، گفتمانى 
بينا رشته اى است؛ يعنى حاصل علومى 
چون علم ادبيات، تاريخ، فلسفه، نظريه 
سياسى، جامعه شناسى، روان شناسى، 
زبان شناسى، مكاتب ادبى و بوطيقاى 
خاص شــاعر و نويسنده اســت. شما 
چگونه مى توانيــد رمان كوتــاه گدا، 
نوشــته نجيب محفوظ مصرى، را ـ كه 
ذهنيتى فلسفى دارد ـ بدون آگاهى از 
فلسفه و نقد فلسفى تفسير كنيد؟ اگر 
بخواهد نقدى سبك شناختى بنويسيد، 
ضرورتا بايد با زبان شناســى آشــنايى 
اندكى داشته باشيد. براى نوشتن نقد 
جامعه شناختى، نياز به داشتن آگاهى 
از گفتمان قدرت داريــد كه مقوله اى 
جامعه شناختى است و بايد به مقولاتى 
چون زيربنا، روبنا، ايدئولوژى و هژ مونى 
بپردازيد و طبقــات اجتماعى، پايگاه 
طبقاتى و موضع طبقاتى نويســنده را 
بشناسيد. طبيعى اســت كه نگاه ما به 
فرآورده هاى ادبى، نگاهى بومى است اما 
مبانى نقد و نظريه ادبى، به قوت علمى 

خود باقى است.

   بخشى از كار شــما طى سال هاى 
اخير بــه نقــد و بازخوانــى ادبيات 
داســتانى اختصاص يافته اســت و  
داستان هاى نويسندگان مختلف ايرانى 
و خارجى را نقد كرده ايد. ملاك انتخاب 
اين نويســندگان چه بوده است و آيا  
رويكرد ثابتى را براى همه آ ن ها دنبال 

كرده ايد؟
اگر كتابى در باره جمالزاده نوشته ام، به 
اين دليل بوده كه او بنيانگذار يك نوع 
ادبى بوده كه تا اندازه اى مى شود گفت 
داستان كوتاه بوده است. اگر درباره آل 
احمد يا سيمين دانشــور آثارى دارم، 
به خاطر اقبال عمومــى و تأثيرى بوده 
اســت كه بر خوانندگان گذاشته اند. به 
اين دليل دربــاره احمد محمود كتاب 
دارم كــه او حوزه مخاطبان وســيعى 
در جامعه داشــته، آرمانگــرا بوده و به 
توده ها و زمينه هايى پرداخته كه كمتر 
مورد توجه بوده اســت. نوشتنم درباره 
هزا رو يك شــب به دليل اهميتى بوده 
كه از نظــر اســطوره اى و قصه پردازى 
داشــته يا تأثيرى كه بر ادبيات جهان 
داشته است. اگر به رمان نو پرداخته ام، 
به خاطر اين بوده كه موج ايجاد كرده و 
بر ادبيات جهان تأثيرگذار بوده اســت. 
رويكردهايم در نقد و خوانش ادبى نيز 

متفاوت، متعدد و متكثر بوده است.  

در غرب دانشگاه ها به نقد 
و نظریه ادبی و انتقادی به 
عنوان بخشی از علوم انسانی 
نگاه می کنند و بیشتر کتاب ها 
در این زمینه  دانشگاهی اند

در غرب دانشگاه ها به نقد 
و نظریه ادبی و انتقادی به 
عنوان بخشی از علوم انسانی 
نگاه می کنند و بیشتر کتاب ها 
در این زمینه  دانشگاهی اند
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فضاى مجازى انتشار داده، ضمن 
ارج گذاشتن به بزرگان نسل هاى 
اول و دوم داستان نويسى ايران، 
لزوم نقدكردن آن ها را نيز يادآور 
شده اســت. اين داستان نويس 
نوشته است: ما به نسل اول و دوم، 
نوســتالژى داريــم. دوستشــان داريم و 
برايمان عزيزند، اما اين موضوع نبايد مانع 
از اين شــود كه نقدشــان كنيم و عيب و 

ايراد هايشان را گوشزد كنيم.
او در ادامه خواهان توجه  كردن و اهميت  
دادن به ديگر داستان نويســان شده است 
و حتى  برخى آثار نويســندگان نسل هاى 
بعــدى را در جايگاهــى دســت نيافتنى 
براى بزرگان يادشــده قلمداد كرده است: 
كارهاى بزرگى را كه نســل هاى بعدى به 
وجود آورده اند، كــم ارزش جلوه ندهيم. 
در ســى چهل ســال اخير، داســتان ها و 
رمان هايى نوشــته و منتشــر شده است 
كه نسل اول و دوم نوشتنشان را در خواب 
هم نمى توانستند ببينند. كارهاى بزرگى 

را كه امثال محمدرضا صفدرى و ابوتراب 
خســروى و... خلق كرده اند، ارج بگذاريم 

و قدر بدانيم.
طاهرى با نكوهش بخــل و تنگ نظرى و 
خلط كردن دعواها و دلخورى هاى شخصى 
با نقد و نظر ادبى افزوده است: من در اين 
2 ســال اخير، چهارده پانــزده مجموعه 
داســتان خوب خوانده ام. انصافا خوب و 
باارزش. نــه بى عيب و ايــراد. نه بى نقص 
و از آســمان افتاده. هركارى كه نوشــته 
مى شود، ايرادها و نقصان هايى دارد. فقط 
كارهاى نانوشته بى عيب و نقص اند. اما كار 
خوب را نبايد با تنگ نظرى، ناديده گرفت. 
اگرچه كه ناديده  انگاشــتن ما گذر است، 
همان طور كه مثلا بــوف كور هم در زمان 
خودش ناديده گرفته شد، اما بى سوادى ها 
و تنگ نظرى هــا كه كنار رفــت و در غبار 
زمان گم شد، مثل گوهرى كمياب شروع 
به درخشــيدن كرد. اميــدوارم در آينده 
نزديك فرصتى دســت دهد و درباره اين 
چهارده پانزده مجموعه داســتان خوب، 

بتوانم مطلبى بنويسم. 

فقط داستان نانوشته بى نقص است

مهمانشهر
پس از موج مهاجرت افغانستانی ها در اواسط دهه ۶۰ در سال ۱۳۷۳ «مهمانشهر» 
در نزدیکی مرز ایران و افغانستان و در شهرستان تربت جام تاسیس شد. اولین 
خانه های مهاجران همان چادرهای هلال احمر بود تا اینکه در سال ۱۳۷۸ چهره 

مهمانشهر تغییر کرد.
«مهمانشهر تربت جام» اردوگاهی در نزدیکی این شهرستان است که بیش از ۴ 
هزار پناهنده افغانستانی در آن زندگی می کنند. مهمان شهر اردوگاهی کوچک 
است که دنیای خود را دارد، اردوگاهی که قرار نبود محل دائمی زندگی باشد، اما 

قرار مردم افغان با این شهر کوچک تغییر کرده است. 
مردم مهمان شهر به خاطر دریافت یارانه ماهیانه از کمیساریای عالی پناهندگان 
در ایران و دریافت بسته های غذایی چندان دغدغه معاش ندارند. همین باعث 
شــده اســت آن هایی که انگیزه کمتری برای موفقیت دارند ســال های سال در 
مهمان شهر بمانند. با وجود این، خانواده های زیادی را در مهمان شهر می توان 
پیدا کرد که چند پسر یا دخترشان از اردوگاه رفته باشند و در سایر شهرهای ایران یا 

حتی کشورهای دیگر زندگی کنند.

ضحی زردکانلو|  هنرمند بودن 

گو
ت و

گف

در يك سبك هنرى و خط و 
جهــت داشــتن يــا همان 
شناسنامه دار بودن اثر هنرى، 
غايــت و هدف هــر هنرمند 
حرفه اى است كه البته عملى 
شدنش براى او طاقت فرسا و 
نهايتا ارزشمند است. در اين نوشتار با 
يكــى از هنرمندان مشــهدى آشــنا 
مى شويد كه نه تنها سبك هنرى خاص 
خود را دنبال مى كند، بلكه توانســته 
اســت براى نخستين بار ســبكى را با 
رنگ وبويى ايرانى به دنياى هنر مدرن 
معرفــى كنــد. «مانيــاد فروتــن»، 
كارشناس ارشد انيميشــن از دانشگاه 
تربيت مــدرس تهــران و عضو انجمن 
فيلم سازان انيميشن ايران و جهان است 
كه  با تسلط بر هنرهاى گوناگون آثارى 
را با سبك دودل آرت (doodle Art) به 
مدد نقاشــى، مجسمه ســازى و هنر 
شهرى خلق كرده اســت. زبان بصرى 
هنر يادشده خطوط اتفاقى و انتزاعى 
است كه در نگاه نخســت، نامفهوم و 
بى هــدف به نظر مى رســند اما پس از 
تامل، مفاهيم ساده و جذابى را در دل 
خطوط پيچيده و متعدد مى يابيم. اين 
روزها آثار نقاشى و مجسمه اين هنرمند 
سى وهفت ســاله براى نخســتين بار 
رونمايى شده و پس از تهران اكنون در 
سه نگارخانه مشهد به نمايش گذاشته 
مى شود و هم اكنون نگارخانه ارغوان و 
سپس نگارخانه هاى بخارا و چارسوق 
هنر، ميزبان آثار وى هســتند. پس از 
مشــهد اين نمايشــگاه در شهرهاى 
اصفهان، شيراز، قزوين، رشت و تبريز و 
درمجموع در 16نگارخانه كشــور به 
نمايش گذاشته مى شــود. فروتن در 
گفت وگو با شــهرآرا، دربــاره اين هنر 

مدرن بيشتر توضيح مى دهد.

   هر ســبك هنــرى مانيفســت 

بلندبالايى دارد كه بــه هنرمند پيرو 
آن ســبك، خط مى دهد، اگر بخواهيد 
به اختصار پيام مانيفســت ســبك 
دودل آرت را برايمــان بگوييــد، چه 

تعريفى از آن مى دهيد؟
اين ســبك را در ســال1981 كيت 
هرينگ آمريكايى معرفى كرد. ريشه 
دودل كــردن بــه زبان انگليســى از 
خط خطى كــردن مى آيد و آن قدر در 
اين خط خطى كردن، تكرار و تمرين 
وجود دارد كه به يــك مفهوم، فرم و 
مضمون مى رســد. اين ســبك حتى 
در طراحــى داخلى و... نيز اســتفاده 
شده و مانند هر سبك هنرى در تمام 
رشته هاى هنرى به كار گرفته مى شود. 
در كار من نيز خط خطى هايى است كه 
به صورت شــخصيت هاى غيرواقعى، 
نمود پيدا مى كنــد. هدف من از خلق 
اين آثار، ســاخت دنيايــى جديد با 
آدم هاى خوب و مهربان است تا بتوانم 
آن  را مدينه فاضله بنامم. نام ســبك 
من، كاراكتر دودل  آرت اســت و من 
شــخصيت هايى را خلق مى كنم كه 

پيش تر وجود نداشته اند.

   آيا شما نخستين كسى هستيد كه 
در ســبك كاراكتر دودل  آرت فعاليت 

مى كنيد؟
بله، من در ايران نخستين كسى هستم 
كه به صورت حرفه اى با اين سبك كار 
مى كنم. ايده  و آرزوى هنرى من نيز 
اين بود كه روزى كمپانى انيميشــن 
داشته باشم كه در دنيا شناخته شده 
باشــد؛ مانند والت ديزنــى كه تمام 
شــخصيت هاى انيميشنش شناخته 
شــده اند، بنابراين از دو سال پيش، 
شــخصيت هايى را كه بــراى معرفى 
در انيميشــن هايم در ذهن داشتم، با 
سبك دودل آرت روى كاغذ اجرا كردم 
تا آن ها را به مخاطبانم بشناســانم و 
كم كم تمــام آثارى كــه خلق كردم، 

درقالب اين سبك شكل گرفت.

   ســرعت در اين هنر نقش مهمى 

دارد و به نظر مى رسد آثارى كه خلق 
مى شــوند، براى اجرا به زمان زيادى 
احتياج ندارند. آيا دليل اســتفاده از 
ابزار ماژيك بــراى طراحى به همين 

موضوع مرتبط است؟
بلــه، دقيقــا همين گونه اســت كه 
مى گوييد. سرعت، عنصر مهمى در اين 
هنر است. من بيشتر از ماژيك استفاده 
مى كنم؛ چــون با ماژيــك راحت تر 
مى شود خط كشيد و به اصطلاح دودل 
كرد. اســتفاده از هر ابزار ديگرى جز 
ماژيك، زمان بر اســت. هر تابلو شايد 
بيش از هزار خط داشــته باشد و تنها 
با ماژيك، كار ســرعت پيدا مى كند. 
هنرمند دودل آرت بايــد آن قدر كار 
كرده باشــد كه بتوانــد ايده هايش را 

به سرعت روى كاغذ اجرا كند.

   آثار شــما به گونه اى اســت كه  
سليقه همه ســنين را دربر مى گيرد 
و آن گونه كــه من ديــده ام، از كودك 
چهارساله تا فردى ميان سال مى تواند 
با اين هنــر ارتباط برقــرار كند. چه 
چيزى در هنر شــما چنين ظرفيتى را 

برايش ايجاد مى كند؟
خط خطى وقتى فرم قشــنگى پيدا 
مى كند كه در دلش، مفهــوم و پيام 
داشته باشد. همان طور كه گفتيد، از 
كودك تا كهنسال مى توانند مخاطب 
آثار من باشند و هريك مفهوم متفاوتى 
را درك كنند و برداشــت خودشان 
را داشته باشــند؛ چون خاصيت اين 
خطوط اســت كه ذهن مخاطب را به 
خلاقيت وا دارد و هركســى از زوايه 
ديد خود، بتواند پيامــى را از اين آثار 

دريافت كند.

   درميــان تابلوهايتــان اثــر 

بازآفرينــى نيز به چشــم مى خورد؛ 
مانند اثرى كه از روى تابلوى آفرينش 
ميكلانژ بازآفرينــى كرده ايد، آيا اثر 
مشــهور ديگرى نيز داريد كه در اين 

سبك بازآفرينى شده باشد؟
بله، همين طور است. برخى كارهايم 
بازآفرينى در سبك دودل آرت و با نگاه 
هنرى خودم است. اكنون قصد دارم 
شاهنامه را در اين ســبك بازآفرينى 
كنــم و از روى آثار نقاشى شــده يا 
براساس شعر، تصوير ذهنى خودم را 

از شاهنامه بسازم.  

   چرا باوجودى كــه اين هنر مدرن 
و به اصطــلاح غربى اســت، شــما 
تلاش مى كنيد حال وهواى ايرانى به 

كارهايتان بدهيد؟
 مــن ســعى مى كنــم از ايــن هنر 

يــك برنــد ايرانــى بســازم. همه 
شــخصيت هايى كه خلــق مى كنم، 
ايرانى و برخاسته از يك ذهن ايرانى 
اســت. از همه دوره هاى تاريخ ايران 
تنها هنــرش به يادگار مانده اســت. 
خيلى خوب اســت كه در هر دوره به 
هنرمندانــش بها داده شــود تا براى 
آيندگان به يادگار بمانــد. من حتى 
اثرى با مفهوم عاشــورا داشته ام كه 
در خانه هنرمنــدان تهران به نمايش 
گذاشته شــد. براى هنر محدوديتى 
وجود ندارد. من يك ايرانى هســتم 
و آثــارم متعلق به يك ذهــن ايرانى 
است و در هر فضايى با فرهنگ ايرانى

 مى گنجد.

   شما سابقه همكارى با شهردارى 

تهــران را هــم به عنــوان هنرمنــد 
نقاشى ديوارى داريد. همكارى تان با 

مشهد چگونه است؟
بله، امســال بــراى تهــران يك كار 
نقاشــى ديوارى در خيابان ولى عصر 
به سفارش زيباســازى تهران انجام 
دادم و خيلى دوست دارم براى مشهد 
هم كارى انجام دهم كه پويا باشــد. 
ســال92 در مشهد مجســمه مادر و 
دختر با نام آرزو را كار كــردم اما در 
دوره جديد مديريت شــهرى هنوز با 
شهردارى مشهد همكارى نكردم كه 
اميدوارم فرصتش برايم فراهم شود. 
چون مى دانم كه رويكردشــان خوب 
است. متاسفانه در مديريت هاى قبل 
استفاده درســتى از هنرمندان نشد. 
من ترجيح مى دهم براى شــهردارى 
شهرم با قيمت مناسب و كيفيت خوب 
كار كنم به جاى اينكه براى شهرهاى 

ديگر كار كنم.

 آن طور كه در صفحه اينستاگرامتان 
پيداست گويا سفارش كار از خارج از 

كشور هم بسيار داشته ايد؟
بله. ســفارش كار از خارج از كشــور 
بسيار دارم و درحال حاضر يك گالرى 
در لنــدن آثار من را با قيمت بســيار 
خوب مى فروشد. بازخوردهاى خارجى 
كه از كارهايم گرفتــه ام، خيلى عالى 
اســت و آن قدر كه از خارج از كشور 
بازخورد خــوب گرفتــه ام، از ايران 
نگرفته ام اما مــن مى خواهم در اقليم 
خودم بمانم. مدتى هم در تركيه بودم 
اما هنر من برخاســته از همين شهر 
اســت و تلاش مى كنم با ســختى ها 
كنار بيايم. بيشــتر دوستان هنرمند 
من از ايران رفته اند، اما من مانده ام و 
اميدوارم كه در ايران اتفاق خوبى براى 

هنر و هنرمند بيفتد. 

خطوط بی خاتمه
هنرمند صاحب سبک مشهدی از ویژگی های یک هنر نو می گوید

در مراسم افتتاح سايت برنامه اينترنتى «آوانسن» مطرح شد 
حمايت مديريت شهرى از تئاتر بايزان منش، امير محاسبتى، حسين  مقدم، 

محرم نجف  زاده، عبــاس نكويى و پوريا 
عليدادى، نقش ايفا مى كنند.

حســین انتظامی رئیس ســازمان    حســین انتظامی رئیس ســازمان    حســین انتظامی رئیس ســازمان 

سینمایی می شود

حســين انتظامى، فعال 
رســانه اى مشــهدى، 
به عنوان رئيس سازمان 
سينمايى انتخاب شده 

فرهنگ  و ارشاد اســلامى، حكم دريافت 
مى كند.بــه گزارش فارس، حســين 
انتظامــى داراى دكتــرى مديريت 
اســتراتژيك اســت.  او دى ماه سال 
گذشــته با حكم وزير فرهنگ و ارشاد 
اسلامى به سمت دســتيار ارشد 
وى منصوب شد. او پيش 
از اين انتصاب، به مدت 
چهار ســال(از سال92

96تا 96تا 96) عهده دار معاونت 
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